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 یران معاصرهویت، سکسوالیته و گفتمان فمینیسم سیال در ا
 1سمانه معظم

 3/11/11، تاریخ تایید:1/11/11تاریخ دریافت:

 چکیده

توجه در مسیر شناختِ مناسبات هویتی زنان در ایران معاصر، بازخوانی و  های قابل یکی از گذرگاه

های گفتمانی در تحدید و تعریف امر سکسوال و پیوند آن با هستیِ فکری و عملی زنان  تفسیر نزاع

تواند زنان را از شناختی دقیق نسبت به وضعیت خود، مطالبات و  دی که اگر مغفول بماند، میاست. بُع

بر تحلیل تاریخی و تحلیل گفتمانی  شان محروم کند. این مقاله با تکیه حقوق اجتماعی و سیاسی

 های گفتمانی حاکم زن از متولدین دهه شصت در ایران، صورت 8مستخرج از نتایج مصاحبه عمیق با 

 با–های هژمونیک بر سر معنابخشی به آن را  حول دال زن و سکسوالیته را ترسیم نموده و نزاع

دهد. نتیجه این مطالعه، شناخت  های تاریخی نشان می در بزنگاه -ادغام امر سکسوال و حذف محوریت

ا آن را که ما در این ج-تری در هیأت گفتمان مقاومت در ایران ِ پس از انقلاب  های گسترده سوژه

شان با منطق نظری این تحقیق، نتیجه تجمیعی از  بود که سوژگی-گفتمان فمینیسم سیال خوانده ایم

ایم که چگونه افراد در متن  مطالبات سرکوب شده توسط گفتمان مسلط است. همچنین نشان داده

اصلاح و  دهند و آن را در نحوه کاربست حک و شان به این گفتمان واکنش نشان می زندگی روزمره

 .کنند کاری می دست
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 مقدمه

رود، های مفهومی، بسیار زودتر از آنکه گمان میبحث از مسائل زنان در ایران در قالب چهارچوب

ویژه هنگام بحث از افتد. این مسأله بههای فمینیستی میگیری له یا علیه نظریهدر ورطه موضع

-سازد که اگر سنخرا با این پرسش مواجه می شود و ماتر میتجربه زیسته زنان ایرانی پررنگ
های فمینیستی از تجربه زیسته زنان ایرانی )درباره موضوعات مختلفی چون تجربه بندی

، نابرابری حقوقی، خشونت خانگی و...( مقدّم بر مطالعه خودِ تجربه باشند و در غیابِ 1سکسوالیته

توانند آیا می»وقوع آن رُخ دهند،  توصیف چگونگی و مختصات آن تجربه در زمینه اجتماعیِ

بندی نوعی سنخ»تر است یا شایسته« ای مبنایی و تحلیلی محسوب گردند؟بندیواقع سنخ به

ها و مدعیات ؟ برای نمونه، نگاهی به نوشته«سیاسی و متناظر با دعاوی ایدئولوژیک قلمداد شوند

های زیسته زنان در ایران، تجربهدهد که بسیاری از مطالعات موجود در این عرصه نشان می

توانند بسیاری از اند که میصورت گرفته« ساز گرا و دوگانهمفروضاتی تقلیل»عمدتاً در سیطره 

زوایایِ فهمِ پدیده موردمطالعه را مکتوم نگاه داشته و خودِ تجربه را خاموش سازند؛ برای مثال 

گرچه در « ی فمینیستی در مناسبات زنانهاتجربه»ای با عنوان ( در مقاله1381سیمین نصری )

آنچه درباره دوستی میان زنان در این نوشتار آمده است، شرح یک »شود که: ابتدا مدعی می

ای چندین ساله مبتنی بر نقد پژوهش رایج و مرسوم علمی نیست، بلکه نتیجه مطالعه و مشاهده

« های دور و نزدیک استر فاصلههای جمعی زنان دهای فردی خودم و تجربهفمینیستی و تجربه

را در سطح مشاهده  گرایانهساز و تقلیلای از مفروضاتِ دوگانههمه، مجموعه (. بااین181: 1381)

های مسلط پندارد که خودِ آن مفروضات، متأثّر و حاکی از انگارهو تفسیر تجربه خویش اصل می

توان از نظر دور داشت که این سنخ ه نمیاند. گرچمفهومی در ادبیاتِ غالبِ فمینیستی در ایران

 توجهی در حال بازخوانی انتقادی است. ادبیات با سرعت قابل

 اند:گفته چنینهایی ساده از مفروضاتِ پیشنمونه 

 مردسالار سازمان یافته است.-دهد که به طرزی پدرکردار، گفتار و اندیشه زنان در جهانی رخ می -

                                                           
های لغوی و مفهومی در های جاری درباره استفاده یا عدم استفاده از برگرداناقشهخواننده آگاه حتماً از من 1

ارتباط به های موجود را نارسا و بیهای علوم اجتماعی مطلع است. نگارنده این متن در بسیاری موارد، برگردان متن

الِ آنها امتناع دارد. به همین دلیل های معرفتی و فکری دانسته و لذا از استعمتاریخِ مفهومِ پرورده شده در منظومه

-در بسیاری موارد در متنِ حاضر، زبانِ مبدأ مفاهیم را مرجّح قلمداد کرده و برای تدقیق آن در زبان مقصد، برگردان
شده برای های پیشنهادهای مربوط به هر مفهوم، ذکر خواهد شد. یکی از برگردان شده در پانویسهای پیشنهاد

 است.« جنسینگی»، «هسکسوالیت»مفهوم 
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انگاری است. یعنی اکثر یا مردسالار، دوگانه-یشه در جهان پدرهای شناخت و اندیکی از پایه -

اند: انسان/طبیعت، خرد/احساس، ها در سیستمی دوقطبی و متضاد قرار داده شدههمه پدیده

منطق/عاطفه، مرد/زن، بزرگسال/کودک و ... علاوه بر این فرض شده که بر مناسبات بین دو 

 مان(.)ه« قطب دعوا، خصومت و تنازع حاکم است

ای تقریباً در بیشترِ شئون مطالعات فمینیستیِ تجربه زیسته انگارانهچنین مفروضه دوگانه

تواند ناشی از نگاهی دکارتی به فلسفه سوژه دانسته شود. زنان در ایران حاکم بوده است و می

موف و که طی سه دهه گذشته، اندیشه فمینیستی متأثر از آرای کسانی چون فوکو، باتلر،  درحالی

زدایی از این محور دوگانهدیدن مناسبات قدرت و مرکزیتبوردو، بیش از پیش به سمت گفتمانی

ساز حرکت کرده است. متکی بر این آراء، قدرت یک امر متراکم و از پیش انباشته نزد یک دولتِ 

و شود مردسالار نیست، بلکه قدرت، در تظاهرات و نحوه اعِمال آن است که متجلیّ می-پدر

های قدرت که نه به صورت متراکم، بل به صورت گفتمانی به کار گرفته بنابراین شناختِ تکنیک

( معتقد است که با سه الحاقیه فوکویی 1993شوند، ضروری است. برای مثال سوزان بوردو )می

گرفته در حق زنان در متن توان فهم پویاتری از تضییقات صورتکه در ذیل خواهد آمد، می

 شان به دست آورد:روزمره تجربه

 به دنبال علّت یا عامل مسئول تولید قدرت نگشتن. .1

ها را در چهارچوب عملکرد قدرت ها و جسمایجاد این امکان برای فمینیسم که تکوین سوژه  .1

 تشخیص دهد.

 (11: 1993شود. )بوردو، تشخیص لحظاتی که قدرت در آن متوقف می .3

کنند تا نحوه خاص کاربست سه اصل بالا کمک میدر این متن که حاصل یک پژوهش است، 

ها و تعارضات میان این های گفتمانی آن و نیز ناسازه ها و مؤلفههای قدرت، ویژگیتکنیک

ایم شوندْ بازشناسیم. بدین منظور کوشیدهکه در تجربه زیسته زنان جاری میها را، هنگامی مؤلفه

های اعمال  ترین کانونترین و مهمی از بُحرانیعنوان یکبه« سکسوالیته»با در نظر گرفتن 

های محوری آن را گفتمانی قدرت، سرشت و وضعیت آن را در دوران کنونی دریابیم و دال

ایم نشان دهیم در طی نیم قرن گذشته نیز آنچه در رابطه با تجربه مشخص کنیم. ابتدا کوشیده

انگارانه، بلکه درکی موضعی و ثابتِ دوگانه سکسوالیته در ایران حاکم بوده، نه یک ادراک و فهمِ

دارای قابلیت تغییر، وابسته به تغییر مناسبات هژمونیکِ قدرت بوده است و سپس از طریق 

های محوریِ آن دال«ِ چیستی»ایم که از سویی، هایی کوشیدهمصاحبه و تحلیل گفتمانی مصاحبه
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« 1بندیچگونگیِ نحوه مفصل»از سوی دیگر، کند و گفتمانی که بر تجربه سکسوالیته زنان اثر می

 آنها را باهم، بهتر دریابیم.

 مبانی نظری پژوهش

برای « 1فمینیستی سیال»گیری یک گفتمانِ شکل« چگونگی»دغدغه اصلی این نوشتار پیرامونِ 

دیگر، فرایندِ  عبارتی یابی، یا به و سازوکارهای هویت -پس از انقلاب-زنان طبقه متوسط شهری 

های تحلیلی آنان درون این ساختارهای گفتمانی است، لذا مدُل مفهومی و امکان«ِ ژه شدنسو»

را برای تدقیق و تشریحِ پاسخِ خویش  شانتال موفهو  ارنست لاکلائوموجود در نظریه گفتمانی 

 ایم.برگزیده

 مبانی نظری لاکلائو و موفه

معطوف به یافتن ِ پاسخی برای پرسش این ، قاعدتاً موفهو  لاکلائوازآنجاکه خوانش ما از نظریه 

تر نمودن ِ برخی از مفاهیم کلیدی این رویکرد مقاله است، لذا سعی خواهیم کرد تا با برجسته

 نظری، امکان این مهم را فراهم آورده و تسهیل نماییم.

 ایگفتمان، مواضع سوژه

نگارانه ا بر نگرش مکانکه از منظری پساساختارگرایانه، اساس نقد خود ر موفهو  لاکلائو 

به نامِ جامعه « عینی»های ثابت و لایتغیر چیزها در کلیتی  مارکسیسمِ کلاسیک و فرضِ موقعیت

نمودند تا به مدد آن ناممکن بودنِ بَستاری « ساختار»را جایگزین « گفتمان»بنا نهادند، مفهوم 

جامعه نیز مانند هر نظام »، را تبیین کنند. از منظر نظریه گفتمان این دو« جامعه»نهائی از 

تواند آن را در درون رو است که نمیای، محدود است و همیشه با مازادی معنائی روبهساختاری

یافته با خود، هماهنگ و تمامی آشتیهمان یا بهای کاملاً اینخود مدیریت یا جذب کند. جامعه

 (33: 1991)لاکلائو،« شفاف، تنها یک اسطوره است.

است که حاصل « کلیّتِ ساختاریافته»مدنظر آنها یک « گفتمانِ»ین منطقِ نظری، بر اساس ا

سازد که هویت آن ای را میان عناصرِ هر گفتمان میاست؛ کرداری که رابطه« بندیمفصل»کردارِ 

                                                           
1. Articulation 

(؛ بدین معنا که 181:  1991داند. )لاکلائو،بندی را نخستین سطح اُنتولوژیک بِرساخت واقعیِت میلاکلائو مفصل

 بندی محتواهاست.برساخت آن، در گرو نحوه مفصل
2. Fluid 
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( بنابراین هر کلیّتی )اعم 113: 1111کند. )لاکلائو و موفه، عناصر به واسطه آن رابطه، تغییر می

جدید «ِ مدلول»شود، مُستلزم الحاقِ یک یا چند معه یا هر گفتمانِ دیگری( که برساخته میاز جا

یا گرهگاهی خالی از « دال ممتاز»موردِ منازعه است که به میانجیِ یک  1«دال»به یک یا چند 

آن موقعیت افتراقی را که در این  موفهو  لاکلائوبندی جدیدی بینجامند. ، به مفصل1دلالت

نامند. می 1«عُنصر»های دلالتیِ آن بگریزد، و هرآن چه را از امکان 3«بُرهه»بندی بگنجد، مفصل

 3( عناصری که به منظور انسجام یک گفتمان، از فضای دلالتی آن طرد1111) لاکلائواز منظر 

گیری و هنگام، که شرطِ شکلشوند، این حوزه، همسرریز می 1«حوزه گفتمانیت»اند، به شده

و « گشودگی»شود. برای آن دو، مِ یک گفتمان است، مانع از تثبیت دائمی آن نیز میانسجا

بدون نوعی از »، شرط ضروری ِروابط اجتماعی است، چراکه اساساً «جامعه»توأمانِ « ِتعیُّن»

شود و گفتمانی که ناتوان از تثبیت معنا ومرج ایجاد می سادگی هرجتثبیتِ روابط اجتماعی، به

 (111: 1111)لاکلائو و موفه،« است. 7پریشانهانی روانباشد،گفتم

پردازیِ سوژه به شیوه روانکاوی در نظریه گفتمان، بسیار تحت تأثیرِ مفهوم« سوژه»مفهوم 

، سوژه فقدان و شکاف است و همواره تلاش لاکاناست. سوژه از نظر  ژاک لاکانو  زیگموند فروید

اهمیت  لاکلائوی این خلأ یا فقدان را پُرکند. از نظر نوعیابی به کند تا در فرآیند هویتمی

روانی، بر عدم امکان  بندیبا تأکید بر مفهوم تعیُّن چندجانبه در صورت»روانکاوی در آن است که 

«. تثبیت معنا از طریق رابطه متقابلِ محض و مطلق میانِ دالّ و مدلول تأکید کرده بود

ه شکلی صوری در درون یک ساختار و به شکلی افتراقی ها ب( اگر هویت11-13: 1377)لاکلائو،

عنوان یک حساب آورد، بلکه باید آن را به توان منشأ معنا بهیابند، دیگر سوژه را نمیهویت می

مازاد »موقعیت یا جایگاه در درون تمامیتی معنادار فهمید. تمامیتی که البته همواره با نوعی 

 رو است.روبه« معنایی

                                                           
1. floating signifier 

 نام دارد.« شناور دالّ»این دال در نظام معنایی لاکلائو و موفه، 
2. nodal point 

به معنای  points de captionلکانی است. نقطه دوخت یا « نقطه دوخت»این مفهوم در تئوری لاکلائو، برگرفته از 

روند. داشتن تویی در جای خود به کار میها هستند و برای نگههای روکش کاناپه و تشکتحت الفظی، دکمه

 (13: 1391)هومر،

3. moment 
4. element 

5. Exclusion 

6. the field of discurcivity 

7. Psychotic 
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های گوناگون در گفتمان 1گیهای سوژهها به مواضع یا جایگاهسوژه لاکلائومنظر  بنابراین از

گرفته شده از این ها، نه امری ثابت یا اصیل، بلکه شکلشوند. هویتِ سوژهمختلف تقسیم می

-ای متفاوت و گاه حتیّ متعارض است. مثال معروف این قضیه، آن زنِ جوانِ سیاهمواضعِ سوژه
کارانه مارگارت تاچر هایِ دستِ راستی و محافظهاست که در انتخابات به سیاست پوستِ کارگری

ای دیگر های زنان و در پارهای موارد، مخالف حقوق و آزادیهایی که در پارهدهد. سیاسترأی می

 های کارگری است.متعارض با مطالبات و خواسته

 4«از جا در رفتگی»و  3«آنتاگونیسم»، 2«هژمونی»

های سیاسی یا رابطه میان دال و ، تثبیتِ موقتیِ معنای نشانه3«هژمونی»ف نظریه گفتمان از تعری

و تبدیل آنها « عناصر»بندیِ مدلول توسط همین نیرو یا زور است. کردارهای هژمونیک با مفصل

 ها هستند. کردارهای هژمونیک باگرِ هویتِ سوژههایی در درون یک گفتمان، تعیین«بُرهه»به 

ها، به  های دیگر و با طرد برخی معناها و هویتکشیدن مرزی سیاسی میان خود و گفتمان

پردازند. هژمونی، های شناور موجود در یک حوزه گفتمانیت میبندیِ عناصر یا دالبازمفصل

بندی یافته در یک ساختارِ مبتنی بر دلالت یا یک صورتسازیِ عناصرِ رسوبدرواقع بازفعال

های گفتمانیِ دیگر است. نظریه گفتمان با برکشیدن مفهوم شدن آنها به برههبدََل گفتمانی و

مثابه اموری ذاتی و ضروری و ها را به ها، هویت هژمونی به ساحت منطقِ برساختِ سیاسیِ هویت

 شناسد.عنوانِ پیامد ِقلمرویی پیشینی )نژاد، جنسیت و یا اقتصاد( به رسمیت نمیبه

-ها بر سر معنابخشی به یک دال، در زمان بُحرانی، نزاع گِفتمانموفهو  لاکلائواز منظر 
بندی خاص خود را به یابد؛ آن گفتمانی که مفصلشدن گِفتمانِ هژمونیک است که تبلور می

امری غالب بدل کرده است و سعی در پنهان نمودنِ تصادفی بودن ِخود، مناسبات قدرت و 

ای خودْ برای غلبه بر حوزه گفتمانیت، دست به یک حذف ریشه که دارد، درحالی 1هاآنتاگونیسم

                                                           
1. Subjective positions 

 است.« تفوّق»شده عمدتاً، برگردانِ پیشنهاد .1

 است.« ستیهندگی». برگردانِ پیشنهادی، 3
4. dislocating 

5. Hegemony 

 aکاملاً  aکنند که عی وتضاد اجتماعی هر دو فرض میلاکلائو و موفه معتقد هستند که ضدیتّ )اپوزیسیون( واق .1

را از مخالفت « آنتاگونیسم»بشود. آنچه  aکاملاً  aشود که مانع از آن می« دیگری»که در آنتاگونیسم،  باشد، درحالی

ه ک سازد، آن است که این دو روابطی عینی هستند، درحالییا اپوزیسیون واقعی و همچنین تضاد منطقی متمایز می
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زده بوده تا به مدد نبرد آنتاگونیستیک با آن امر محذوف که نسبت به گفتمانِ خودْ بیرونی است، 

اجماع ایجاد « آنها»ی منسجم در برابر «ما»بازی منطق ِتفاوت را بر هم زند و با برساختِ یک 

حضور دیگری »بودند؛ چراکه « ما»، شرط امکان و عدم امکان آن هنگامیی که هم«آنها»کند؛ 

( بدین معنا، 113: 1111)لاکلائو،« یافته شکل بگیرد.شود که یک خودِ تمامیتمانع از آن می

ها و دهد که نمایانگر ِحدود و حدوث تمام عینیتمی 1ای، خبر از بیرونِ برسازنده«آنتاگونیسم»

شود تر می( این معنا روشن113: 1111؛ 17: 1991ست. )لاکلائو، عدم امکان یک بخیه نهائی ا

 ، فهم شود.«از جا در رفتگی»که در نسبت با مفهوم وقتی

 ارزیدال ِّ تهی؛ دالِّی برای بازنمایی تمامیت لحظه هم

اشاره  3«هم ارزی»و  1«منطق تفاوت»، به دو «بیرونِ برسازنده»تر در شرح آنتاگونیسم و پیش

در  لاکلائوتری از این مفاهیم ارائه دهم. گفتنی است که کوشم تا شرح مبسوطمی شد. اکنون

تحلیل خود، جایگزین  3را به عنوان واحد تکین 1«مطالبه»، «عقل پوپولیستی»آخرین اثر خود 

نبودنِ موجودیت یک نموده و بدین ترتیب موضع خود را در باب پیشینی« دال»یا « جزئیت»

ادعا و »معنای  است و هم بی 1«درخواست»، هم به معنی «مطالبه»کند. یتر مگروه نیز روشن

واسطه  دیگر، این نیاز به  عبارت آید؛ به. یک نیاز اجتماعی به شکل یک درخواست درمی7«تقاضا

بایست با توسّل به مرجعی دیگر که دارای قدرت برآورده نشده و می« گریمدیریت-خود»

دهنده این شود، نشان. خود این واقعیت که درخواستی مطرح میگیری است برآورده شودتصمیم

گیری مرجع بالاتر کاملاً پذیرفته شده است؛ بنابراین ما کاملاً در محدوده است که قدرت تصمیم

موقع برآورده شده و خاتمه ای است که بهمعنای اول واژه مطالبه هستیم. این مطالبه، مطالبه

                                                                                                                                           
برد. ... اگر آنتاگونیسم به برقراری مرزهای تشکیل گفتمانی جامعه را زیر سؤال می« عینیت»آنتاگونیسم، هرگونه 

شود که جامعه یک واقعیتِ عینی، عقلانی و کاملاً محسوس و مشهود را حال مانع از آن می کند، درعینکمک می

:  1381امکان و شرطِ عدم امکان جامعه است. )تورفینگ،، در آنِ واحد شرطِ «آنتاگونیسم»صورت  شکل بدهد. بدین

171) 

1. constitutive outside 
 دهد.نامی است که لاکلائو به همان امر محذوف می

2. logic of difference 

3. logic of equivalence 
4. demand 
5. singular 
6. request 
7. claim 
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شوند، تک برآورده میاین نوع که طی آنها مطالبات سرِ وقت یا تکهایی از  یابد. درخواستمی

گران اجتماعی، مشروعیت موجد هیچ شکاف یا مرزی در امر اجتماعی نیستند. در مقابل، کنش

کس نه در مورد  پذیرند: هیچهر یک از مراحل کل این فرایند را همچون فرضی به زبان نیامده می

-گیری برای اتّخاذ تصمیم. منطقو نه در مورد حق مرجع تصمیم حق ارائه درخواست تردید دارد
« های مبتنی بر تفاوتمنطق»کنند، های اجتماعی را که طبق الگوی نهادینه و افتراقی عمل می

خواهیم خواند. پیش فرض آنها این است که هیچ دو دستگیِ اجتماعی در کار نیست و هر مطالبه 

( 3(: 1) 1113نتاگونیستی و مدیریتی برآورده شود. )لاکلائو، تواند به طریقی غیر آمشروعی می

توجهی در میانه است و آن  نامد. اماّ مسأله قابلمی« گفتمان دموکراتیک»وی، چنین گفتمانی را 

نخورده باقی خواهد نشده طرف باشیم، وضعیت اساساً دستکه اگر تنها با یک مطالبه برآورده این

گرایند که در آن مطالبات به بازتجمیع خود بر این بنیان سلبی می ماند. وضعیتی اجتماعی که

بندی سیاسی است که آن را شرطِ آن شیوه مفصلشوند، اولین پیشهمه آنها برآورده نمی

دیگر همان  عبارت ، بهلاکلائو« پوپولیسم»( منطق 3(: 1) 1113)لاکلائو، « نامیم.می« پوپولیسم»

 ارزی بر منطق تفاوت.است: غلبه منطق هم« گفتمان پوپولار»یا « گفتمان هژمونیک»منطق 

شود. ای به اشتراک گذاشته نمیچیز ایجابی ملاحظه کردیم که در پیوند میان مطالبات، هیچ

(( در 1) 1113) لاکلائوارزی خود را آشکار خواهد کرد؟ سؤال این است: پس چگونه زنجیره هم

پیوندهای »و  1«سیاست»ای برای اند، هیچ بالقوگیاء شدهای که در آن تمام مطالبات، ارضجامعه

غائی آن غایب است « پر کردنِ»و تلاش برای « غیاب»شناسد. اساساً وجود یک  بازنمی« ارزیهم

 آورد.که جامعه را به حرکت می

ترْ هر گفتمانی، برای انسجام خود اقدام به طرد تر گفتیم که هر سیستم یا به زبان دقیقپیش

توانند موردِ دلالت ها ازآنجاکه نمیگنجند. این دالکند که در کلیّت آن گفتمان نمیهایی میدال

دهند. حال، چگونه نشان می« نُقصانِ پروسه دلالت»یا « تعلیق»قرار گیرند، خود را در مقام 

یچ راه ه لاکلائو، دلالت کرد؟! «افتراقی»اند، نه «محذوف»ها که در مقام امری توان بر این می

-مستقیمی برای این کار در نظر ندارد، مگر واژگونیِ پروسه دلالت. از منظر او اگر هر دالی به
را بازنمایی کند، پس طبقِ این منطق، « تفاوت»تواند میانجی اتصالش به یک مدلول خاص می

                                                           
از مطالبات است؛ پیوندی به « ای هم ارزانهزنجیره»یا همان « برساخت یک مردم»برای لاکلائو، « سیاست. »1

کند تنها نمایندگی یک جزء که از جزئیتش فراتر رفته و ادّعای کل بودن دارد؛ به زبانی دیگر، پوپولاسی که ادعا می

 پوپولاس مشروع است.
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ه تواند نماینداست؛ حذفی که می« حذف»کردنِ هر دال از مدلول خاص آن نیز، بازنمای تهی

و « جزئی»آن مطالبه  لاکلائو(  37-39: 1991شدگان گردد. )لاکلائو، تمام ِمحذوفین و طرد

و آن  1«دال تهی»گردد، ناپذیر با خود میارزی قیاسرا که نماینده یک زنجیره هم« خاص»

 وقتی»( در همین راستا، او معتقد است که  3( :1) 1113نامد. ) لاکلائو، می« هژمونی»فرایند را 

دهد، بلکه به معنای واقعیِ کلمه کند، آن را بازتاب نمیجزئیتی بازنمایی یک کلیت را تقبل می

ای آنچه را که در آن پوپولار، به شکل منفعلانه«ِ هویت»یا « نماد»سازد. به عبارتی میآن را بر

-است که نمیرو  سازد. از اینکند بلکه آن را از خلال روند بیانش برمیحک شده است، بیان نمی
 (99(: 1) 1113)لاکلائو، « بخش را یک میانجیِ شفاف و خنثی قلمداد کرد.توان عنصر وحدت

 پیشینه تاریخی و مفهومی پژوهش

 امر  سکسوال و هویت زن در ایران  معاصر: مروری تاریخی

ر شده از غرب دهای جنسی ناظر بر الگوهای مصرفی اقتباسکه در دوران پهلوی، سیاست درحالی

ها از سه راستای به لحاظ فکری و طبقاتی های واکنش به این سیاستجریان بودند، زمینه

های جنسی در ایران مدرن نامتجانس با یکدیگر شکل گرفت. ژانت آفاری در کتاب سیاست

 کند:( این سه نحله را چنین معرفی می1119)

های چریکی و  روهکرده و دانشجوی طبقات متوسط شهری که جذب گ الف. زنان تحصیل

 شدند.مارکسیست می

تر جامعه که از طریق تعلیمات مذهبی سنتی جذب کرده و از طبقات پایین ب. زنان کمتر تحصیل

 الله خمینی شدند.آیت

های سنّت و مدرنیته به های قدیمی طبقه متوسط که در نوسان میان انگارهج. زنان از خانواده

 (131: 1119مند شدند. )آفاری، علاقه آرای کسانی چون شریعتی و آل احمد

پیوستند و آن، ای بودند، اما در یک نکته به هم میهای ماهوی و زمینهاین سه، دارای تفاوت

منظور ترکیب مزایای زندگی مدرن با حصول نوعی آگاهی و عینیت سیاسی جدید و تلاش به

نماید، چراکه و امر عجیب می( این مسأله در بد131های اخلاقی کهن بودند. )همان: حساسیت

                                                           
1. empty signifier 

شدن از ای را برای تهیبنابراین برای آن، امکان ِ بالقوهای را از درون دوپاره دانسته و ( هر مطالبه1991لاکلائو )

ای بتواند این نقش را بر عهده گیرد، وابسته به شناسد. این که چه جزئی در هر دورهجزئیت خود بازمی

 های هژمونیک و حادث تاریخی است. بندی مفصل
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ها ای میان مدرنیته و سنت در هر یک از این نحلهبندیدشوار بتوان در نظر اول چنین مفصل

دهد که چگونه این سه جریان تر به هر یک از آنها نشان میتشخیص داد؛ اما نگاهی دقیق

پهلوی واکنش نشان  محوری زنان در انقلاب اسلامی، از سویی به سامانه سکسوالیته در دوران

تبع جایگاه و پایگاه طبقاتی و فکری خود، بدیلی بر این سامانه در نظر گرفتند دادند و هر یک به

هایی از مناسبات پیشین و حذف عناصری از آن بود. درواقع این سه که مبتنی بر پذیرش بخش

کالایی کردن زن  نحله )مارکسیسم، اسلام سیاسی و روشنفکری دینی( در نقدِ جامعه مصرفی و

در جوامع غربی باهم اشتراک نظر داشتند و شاید به همین جهت بود که تا بزنگاه پیروزی 

انقلاب، تعارض منافع شدیدی میان این سه نحله، خاصه در رابطه با مسأله زنان پیش نیامد. در 

دند )همان(؛ راهی که نامیمی« راه سوم»اختصار  الله را بهمقطع پیروزی انقلاب، فعالان زن راهِ آیت

گوید و نه به الگوی کمونیستی کردن زنان آری مینه به الگوی امپریالیسم غربی در باب کالایی

های خانوادگی. این خط سوم مطلوب هر سه نحله زنان مبارز بود و  شرقی مبتنی بر حذف ارزش

که با حذف که در ادامه خواهیم آورد این سه نحله از این حیث مشترک بودند  چنان آن

عنوان شمایل کلیدی زنان در سکسوالیته از مناسبات و باورهای خود، دو الگو یا شمایل را به

 مثابه شیرزن )=مرد(.مثابه مادر در عرض الگوی زن بهعرض یکدیگر مطرح کردند: الگوی زن به

به ( 1991هایده مقیسی در کتاب راهگشای خود با عنوان پوپولیسم و فمینیسم در ایران )

های پیش از انقلاب  عنوان نمونه گروه مسلط چریکی چپ در سالهای فدایی خلق به چریک

کند. یک بال زنانه این گروه پردازد و دو شمایل عمده از تصویر زن در این گروه را برجسته می می

ساخت؛ که نوعی الگوی را به تعبیر مقیسی، میهن جزنی، همسر بیژن جزنی رهبر گروه، برمی

های خانوادگی و سنتی بود. بال دوم را کسی چون اشرف دهقانی  انه و پاسدارنده ارزشمادر

( 117: 1991)مقیسی، « مثل مردان شجاع است»گفتند اش میکرد که دربارهنمایندگی می

شد که تصویر این گروه از زن، آمد؛ بنابراین مشاهده میبنابراین او نیز چنان مردان در نظر می

چرخد که در یکی از آنها زن در نقش سنتی شده از زن مینماییغلوآمیز و بزرگ حول دو ایماژ

شود و در دیگری زن همچون مردان از عنوان منبع الهام مادرانه با همه لطافتش ظاهر میخود به

کند. باکی جسمانی حتی زیر شکنجه تبعیت میهای مردانه چون ایستادگی، شهامت و بیکلیشه

البته با مبنای ایدئولوژیک آنها نیز که حاوی نقد شدید به آزادی جنسی در غرب  سازیاین کلیشه

ها از  شدن فرهنگ بود، سازگاری داشت. بر طبق گفته ارواند آبراهامیان، زنان این گروهو مصرفی
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های زدند و از مظاهر و نشانهکردند، ماتیک و عطر نمیهرگونه ظواهر و تزئینات خودداری می

 (.111: 1989یز داشتند )زنانه پره

دار شهری کرده طبقات متوسط و ریشه نحله دوم از زنان را طیفی از زنان بالنسبه تحصیل

های پیچیده درونی ها عرصه کشاکشدادند که دارای سوابق مذهبی بودند. این خانوادهشکل می

مدرسه و دانشگاه هم  ها که عموماً بهپیرامون نسبت سنّت و مدرنیته بودند. دختران این خانواده

های سکولار معلمان  سو و واکنشوار و غلیظ مذهبی و سنتی از یکهای تمثیلرفتند با انگارهمی

عنوان نمونه بارز و استادانشان از سوی دیگر درگیر بودند. آفاری در کتاب خود زهرا رهنورد را به

-شریعتی درآوردند، برجسته میاین دسته از زنان که بعدها سر از حسینیه ارشاد و مجالس علی 
، این جدال پیچیده 1373کوشد با استفاده از مصاحبه قدیمی او با مجله زنان در سال کند و می

اش جدالی زندگی»گوید: های زنانه را در متن زندگی او نشان دهد؛ زنی که خود میمیان انگاره

ا نیز دو تصویر از زن به چشم ( در اینج1373« )است های سنتی و مدرن بوده دائمی میان ارزش

دار در خورد. تصویر زنی که در درون خانواده است و نماینده انگاره مسلط از زن خانوادهمی

اش با تعلیمات خانواده گسترده ایرانی است )در این بخش رهنورد به خاطرات کودکی و مواجهه

یر زنی است که از جنسیت گردد( و تصویر دوم تصوهای طهارت بازمیمادربزرگش درباره آئین

اصطلاح مردانه متوسل شده است. او از ازدواج خود در همین های به خودش بریده و به ارزش

آن فقط اتّحاد و پیوند میان دو نفر بود که در راستای جهت سیاسی مشترکی »کند: راستا یاد می

و انگاره در کنار هم است ( قرارگرفتن این د18: 1373)مصاحبه با ماهنامه زنان، « رفتندپیش می

کشاند. چراکه شریعتی هم در آنجا از تلفیق سنت و مدرنیته سخن که او را به حسینیه ارشاد می

گفت و در کلام او نیز با حذف و طرد سامانه مسلط سکسوال در جوامع غربی، الگوی فاطمه می

بود که از سویی به شد. فاطمه )س( زنی عنوان الگوی ایدئال زن ایرانی ترویج می)س( به

های خانوادگی در قبال پدر، همسر و فرزندانش متعهّد بود و از سوی دیگر خودش را وقف  ارزش

اش کرده بود. رهنورد نیز به تأسی از شریعتی به این الگو نزدیک شد، یعنی زنی های فکری آرمان

دری و همسری خود پذیرد اما از وظایف ماخواهانه آن را می های آرمان که مدرنیته و ارزش

( نگاهی به کارهای هنری رهنورد نیز نشان از 111: 1119کشد. )آفاری، حال دست نمی درعین

ها در میدان مادر  اثر او که برای سال« مادر»همین درک مفهومی از مسأله زن دارد. تندیس 

هر نوع میل  تهران نصب شده بود، حاکی از پیوند میان ایماژ مادرانگی با صلابت زنی است که از

 رود.های والا و انتزاعی پیش می و سکسوالیته تخلیه شده و در مسیر ارزش
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دادند. بیشتر آنان بضاعت شهری تشکیل مینحله سوم را زنان مسلمان از طبقات پایین و کم

از شهرهای دوردست و کوچکی بودند که در پی افزایش الگوی مهاجرت به شهرها در دوران 

ان آمده بودند. بر طبق تحقیق اریکا فریدل از زنان ایرانی طبقات فرودست و پهلوی دوم به تهر

بود، زنانی که بدین  انجام شده 1911غربی ایران، که در دهه  عموماً روستایی جامعه در جنوب

شدند، حس انزواطلبانه آمدند و از خانواده گسترده و ترتیبات فامیلی جدا میترتیب به تهران می

های جدید اجتماعی برای تدریج برای رهایی از حس افسردگی باید شبکهد و بهبیشتری داشتن

ساختند که این شامل آئین حمام رفتن و مجالس تعزیه و... بود شان میخود در محله سکونت

( این زنان که عموماً در سنین پایین ازدواج کرده بودند، در حین مهاجرت و حس انزوا، 1991)

-یافتند و گرچه قاعده مقدّر شده بر خود را برهم نمیعاملیت خود را بازمیهای تدریج امکانبه
ای چون اند و از حقوق اولیهیافتند که تا چه حد مغبون واقع شدهتدریج درمیریختند، اما به

عنوان نماینده این طیف اند. آفاری در این بخش به مرضیه دباغ بهبهره بودهآموزش و عدالت بی

سنتی و فقیر به -ای مذهبیو با اشاره به زندگی شخصی او که در همدان در خانواده کنداشاره می

سالگی به عقد همسرش درآمده و اندکی بعد به اتفاق همسرش به تهران  دنیا آمده، در سیزده

یابد باید نویسد که زنی چون دباغ در حین مهاجرت و تجربه انزواست که درمیآمده است، می

عدالتی هایش در باب تبعیض و بی هایی برای رفع این انزوا و نیز پاسخ به پرسشها و تاکتیک راه

آوردند اما در (. این طیف از زنان طبعاً سر از حسینیه ارشاد درنمی137: 1119بیابد )آفاری، 

کردند در همان بافتار سنتی از طریق اصرار به کسب دانش مذهبی، همسرانشان را مجاب می

های تعلیمات دینی شرکت کنند. این، همان کاری بود که مرضیه دباغ کرد  سمجالس وعظ و کلا

الله سعیدی شرکت کرد. های وعظ حاج علی خوانساری و از طریق آن در جلسات آیت و در کلاس

گریز از سنت، زن سنتی و تابع پیشین را با آگاهی ایدئولوژیک دینی آشنا کرد و او را به زندگی 

های اخلاقی و ارزشی واداشت. تا جایی که بنا به روایت خود از آن به بعد از بر اساس کلان روایت

( پرهیز کرد. در توضیح بیشتر از اینکه 139: 1119)نقل از آفاری، « های شیطانیوسوسه»

خریدن، سفر رفتن و در مهمانی های شیطانی چیست؛ به مواردی چون: لباسمُرادش از وسوسه

های مادرانه  ن(؛ بنابراین در این دسته سوم نیز زن که توسط ارزششرکت کردن اشاره کرد )هما

شود و در کسوت مبارزی است، از هر نوع امکان سکسوال خلاص می و خانوادگی تقدیس شده

های های مختلف در جریان مبارزات انقلابی، آزادیدیگر، زنان طیف بیان آید. بهسیاسی درمی

پذیرند و شود را میشان میرک اجتماعی و سیاسیسیاسی بیشتر برای زنان که موجب تح
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کنند. بسیاری از تحولات بعدی در آزادسازی فرهنگی را که اساس سامانه سکسوالیته است رد می

شدن درک از آزادی سیاسی و آزادی فرهنگی  های پس از انقلاب، حاصل واکنش به دوپاره سال

با خود تحرّک سیاسی بیشتر برای زنان را  زنان و نقش سکسوالیته در این میان است. انقلاب

های سکسوالیته در حوزه عمومی را به محاق برد. این با کلام آورد، اما ظهور و بروز صریح نشانه

الله خمینی در ابتدای انقلاب نیز سازگار است که درباره حضور زنان در ادارات چنین گفتند: آیت

های لخت بیایند.  های اسلامی نباید زندر وزارتخانهدر وزارتخانه اسلامی نباید معصیت بشود. »

-( این جمله نشان می1، ص 1337اسفند  17)نقل از آیندگان، « ها بروند اما با حجاب بروند زن
دهد که حضور اجتماعی و سیاسی زن در حوزه عمومی ملازم و مقارن با حذف سکسوالیته از 

نوعی تمثیل « لخت نرفتن زنان به ادارات»بر  شود و تعبیر ایشان مبنیحوزه عمومی دانسته می

از حوزه عمومی  -های رقیق آنحتی در گونه–شدید و غلیظ راجع به همین حذف سکسوالیته 

کشیدن از مسأله تن جسمانی و است. هویت و آگاهی سیاسی برای زنان به شرط دست

 ای فردی و در حوزه روابط زناشویی.فروکاستن محض آن به مسأله

شد مظاهر سکسوالیته ای نبود. گرچه میذف سکسوالیته از زندگی روزمره مسأله سادهاما ح

ها و معابر اصلی زدود، اما اهمیت امر جنسی و نقش آن در برساخت هویت فرهنگی و  را از خیابان

های روح»در کتاب مهم خود  رکسانا ورزیتمامی فراموش نشد.  اجتماعی و سیاسی زنان به

در اغلب »کند: ها در تجربه شهری روزمره اشاره میوارهت ناخودآگاه و عادتبه اهمی« جنگجو

( درواقع 111: 1111« )کنیموارگی است که شهر را تجربه میمواقع؛ ما در پناه ناخودآگاه و عادت

راجع است. « شده مناسککاربست باژگونه»درباره  میشل دوسرتوتری از اشاره ورزی به بحث عام

های ابداعی برای ازآنِ خود کردن فضاهای اندیشه، همواره امکان کاربست تاکتیکبر طبق این 

های جنسی پس از انقلاب فراموش شد آن بود زندگی روزمره وجود دارد. آنچه در جریان سیاست

های خاصی بر تن زنانْ سکسوالیته را منتفی نمود، همین تلاش که اگر بنا باشد با پوشاندن قالب

ویژه آنکه این ای از سکسوالیته بلکه تأیید بالقوگی ظهور و بروز آن است، بهسامانه خود نه انکار

شده از زنانگی در شهر در حرکت بود. سیاست جنسی با سیاست فضا تهی -به تعبیری–بدن 

های فرهنگی پیوند یافته بود و خود به بخشی از ایماژ مسلطی تبدیل شده بود که ذیل سیاست

جمهوری اسلامی در واقع با پوشاندن قالب »گرفت. به تعبیر ورزی: رار میجمهوری اسلامی ق

ساخت. اما خاصی از لباس بر تن زنان، آنها را به بخشی از مناظر بصری شهر اسلامی مبدل می

کنند، در حال مداخله کاری می زنند و چنین قالبی را دستکه زنان دست به مداخله می هنگامی
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کاری در  (؛ بنابراین مداخله و دست113)همان: « بصری شهر نیز هستند در سیاست فضا و منظره

کاری در  شرایط بدن، که مستلزم توجه مجدد به مسأله سکسوالیته است، ناخواسته با مسأله دست

یابد. این شاید امری حدوثی و پیشامدی باشد، اما های فضا پیوند میحوزه عمومی و سیاست

ج از دهه هفتاد، سکسوالیته به متن زندگی روزمره زنان بازگشت. این تدریدهد چگونه بهنشان می

فهم از سکسوالیته با تعبیرِ دهه چهل و پنجاه خورشیدی از سکسوالیته متفاوت بود. اگر در آن 

برایشان به « عروسک فرنگی»شد و تعبیر کردن زنان یکی دانسته میزمان سکسوالیته با کالایی

ای بیرونی و تحمیلی است، در دهه هفتاد، بازگشت به تن جنسی، لهرفت که گویی مسأکار می

ای از تحولات اقتصادی، سیاسی و شد. البته مجموعهای از درون فهمیده میمداخله و دستکاری

های آزادسازی اقتصادی و رفاه مصرفی بیشتر پس از جنگ به این اجتماعی همچون سیاست

های آزادسازی اقتصادی آمد، پیامد در پس این سیاست ای کهمسأله دامن زد؛ اما سکسوالیته

تدریج ظهور جامعه مدنی، اقتصاد فرهنگ و ها بود. آزادسازی اقتصادی و بهناخواسته آن سیاست

گذاری سکسوالیته در پناه اقتصاد سکسوالیته را نیز تغییر داد. اگر در دهه شصت تعلیق و برون

پذیر بود، در دهه هفتاد، فرهنگی و اقتصادی امکان ای از عوامل سیاسی،آیندی مجموعههم

تبع آن نحوه برساخت آیندی از بین رفت و اقتصاد سکسوالیته و بههای اجتماعی آن همزمینه

هویت زنان ایرانی تغییر کرد. این همان چیزی است که پردیس مهدوی در کتاب خود ذیل 

کند. گرچه این تعبیر را باید با یر می( تعب1119« )انقلاب جنسی در ایران»همین عنوان به 

نگارانه احتیاط بسیار زیاد پذیرفت و مواجهه انتقادی با آن را فراموش نکرد، اما توصیف مردم

های دهه هفتاد و هشتاد  مهدوی از بازگشت سکسوالیته به درون مناسبات هویتی زنان در سال

دهد حس مالکیت بر بدن تا چه میجهت اهمیت دارد که نشان  مهم است. روایت مهدوی ازاین

اندازه بر برساخت هویت زنان در آن دوره سایه انداخته است. لذّت عاملیت و لذت وقوف نسبت به 

شود که رسد و چنین می( در فضاهای شهری به اوج می111: 1119عاملیت بر بدن )مهدوی، 

برهه انقلاب در نزد انقلابیون با خورد؛ عاملیتی که در بار با سکسوالیته گره میعاملیت زنان این

های معطوف به  بار نه در جهت کنشارز شده بود. عاملیت زنان اینحذف سکسوالیته هم

-های ابداعی زندگی روزمره میهای آرمانی، بل بیشتر مقارن و مترادف با نوعی از تاکتیک ارزش
شمول و غایی در های جهان زشتر است و کمتر داعیه ارمراتب حسابگرانه و عملگرایانهشود که به

 سر دارد.
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 روش پژوهش

های کیفی تلاش بر این  شناختی، روش این تحقیق از نوع کیفی است. در روشاز منظر روش

توان است تا مسائل با درگیری عمیق و ظریف مورد شناسایی قرارگیرند. با چنین موضعی می

تر کردن شرایط این روش به واقعی مسائل اجتماعی را در عین پیچیدگی بهتر شناسایی کرد.

های کمی  تواند بر شرایط غیرواقعی و گاه تصنعی که در پژوهشکند و میپژوهش کمک می

شناختی ( البتّه رویکرد روش118: 1377افتند، غلبه کند. )مارشال و راسمن، عموماً اتفاق می

دریک پژوهش از چه روشی  ای نسبت به روش کمیّ ندارد. اینکهکیفی، در ذات خود برتری ویژه

های پیروی شود، در اکثر موارد تابع موضوع موردمطالعه، پرسش اصلی پژوهش و منظرگاه

هایی با  تئوریکی است که پرسش از آن برخاسته است. بنابر دلایلی که بالاتر آمد، در پژوهش

مبستگی درونی با های مورداستفاده دارای ه اند و روش آمیخته رویکرد کیفی نظریه و روش به هم 

شود. پرسش اصلی این نظریاتی هستند که از خلال آنها به موضوع موردمطالعه نگریسته می

توان گفت پژوهش حاضر در پی ارائه حدوثِ یک گفتمان است، لذا می« چگونگی»پژوهش نیز از 

ین یک توصیف انتزاعی نیست، بلکه در پی یک توصیف انضمامی و البتّه غیر تجویزی است؛ بد

برد که کاملاً برخاسته از چارچوب بهره می« موفهو  لاکلائوتحلیل گفتمانی »منظور از روش 

 نظری این طرح است.

ساز های دوگانهنبودنِ تعمیمطور که کاربست این روش ما را به مطلقحال، همان درعین

ی ماست، یعنی به رهنمون شد؛ باید به تفاوت دامنه اعتبارِ خودِ این روش با آنچه که موردبررس

مطلق نبودنِ این روش نیز، کاملاً توجّه داشت: خودِ این چارچوب نظری نیز، هم در یک سنّت 

گیری فکری رُخ داده است و هم ناشی از یک خاستگاه اجتماعی یا گفتمانی است؛ لذا این نتیجه

ها نیست.  مکان ها و نیز رواست که این چارچوب امری مطلق و دارای قابلیت تعمیم به همه زمان

ای که این چارچوب از بررسیِ آن حاصل شده با ازجمله ضروری است که به تفاوت جامعه

 توجه نباشیم. ثباتی نسبی نهادهای اجتماعی امروزین ما بیسیالیت و بی

 گیریگردآوری داده و نمونه

است. « هموفو  لاکلائوتحلیل گفتمانی »طور که اشاره شد، روش پژوهش در این طرح، همان

تواند زبانی یا غیرزبانی باشد، حائز ، اساساً گفتمان نمیموفهو  لاکلائواین مسأله که برای 
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 1پندارند که قاعدتاً نسبت به این تمایز پیشینیاهمیت بسیاری است. آنها گفتمان را کلیتی می

وشتاری عنوان واحد مشاهده پژوهشگر، منحصر به متون نبه« متن»است. بر اساس این منطق، 

ناپذیر های اصطلاحاً فرازبانی ِدیگری را ذیل خود گنجانده و جزء جداییو گفتاری نبوده و کنش

 خود خواهد نمود.

شده زنان در  ها و مستنداتِ تاریخی در خصوص مطالبات سرکوبجز داده در این پژوهش به

مکانی برای پاسخ به ها و اایران پس از انقلاب، از مصاحبه نیز به عنوان روش گردآوری داده

-های جدید استفاده شده است. نتیجه این داده سؤالات تحقیق و گواهی بر فرایند برساخت هویت
تر شرحِ آن  سوی پاسخ به چگونگی برساخت گفتمانِ متخاصم )به معنایی که پیش ها راه را به

 کند.شده با آن هموار می همانهای این رفت( و هویت

در ایرانِ پس از انقلاب صورت گرفته که  11از متولدان دهه  مصاحبه عمیق با هشت زن

اند و به قشرهای مختلف طبقه کردههای مصاحبه عمدتاً تحصیلهمگی ساکن تهران بودند. نمونه

متوسط با دو خاستگاه معرفتیِ متفاوت تعلق دارند. برخی متأثر از گفتمان مسلطِ اسلامِ سیاسی و 

متعارض در ادراکِ زن که در این مقاله از آن با عنوانِ گفتمانِ برخی نیز متأثر از گفتمانی 

ها در جریان ها تا رسیدن به اشباع نظری و تکرار داده، یاد شده است. مصاحبه«فمینیسم سیال»

شونده طول انجامید؛ با هر مصاحبهها ادامه یافت و هر مصاحبه حدوداً یک ساعت و نیم بهمصاحبه

ی مصاحبه شد. طبعاً هیچ ادعّایی بر شمولیت عامِ این تجارب و تفسیرِ صورت منفرد و خصوصبه

ها، برکلیت تجربه زنان نیست، ضمن آنکه مطالعه این تحقیق بر روی نسلی نگارنده از فهمِ آن

شان در رویارویی اجتماعی و اقتصادی-تبع تجربه متفاوت کودکی، خانوادگی، سیاسیاست که به

های آن از زن داشته و خود را با گفتمان مسلط و انگارهبهای منحصرهبا اثرات انقلاب، مواجه

 اند.خویش معنا کردهبههای منحصرالقاعده به شیوههایشان را نیز علیتعارض

                                                           
1 prior 

فرض کنید که من به کمک یک بنا، »ویا است: گوید، بسیار گمثالی که لاکلائو خودْ برای تبیین این ادعا می

مشغول چیدن دیواری هستیم. در یک لحظه مشخص، من از همکارم می خواهم تا آجری به من بدهد و سپس 

آن را به دیوار می افزایم. کنش اول )تقاضای یک آجر(، زبانی است؛ کنش دوم )اضافه نمودن آجری به دیوار(، فرا 

توانم واقعیت این دو کنش را با ترسیم مرزی بین آنها بر حسب تقابل . آیا من می(extra-linguistic)زبانی 

گذارند که بواسطه آن امکان زبانی/فرازبانی به ته برسانم؟ مسلماً نه، چراکه هر دو چیزی را به اشتراک می

کلّی، یعنی ساختن  یابند، اساساً واقعیت این است که هر دو بخشی از یک عملکردسنجشی هم ارزانه و برابر می

 (111: 1991)لاکلائو، « یک دیواراَند.
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 هاوتحلیل داده تجزیه 

، اولین گام برای تحلیل، موفهو  لاکلائوطور که به اشاره گفته شد، بر اساس نظریه گفتمانِ  همان

ها همواره اند. گفتمانای برقرار کرده ییِ حداقل دو گفتمان متخاصم است که باهم رابطهشناسا

 1کنند.یابَند و نظام معنایی خود را بر اساس آن تنظیم میهویت می« دشمن»واسطه  به

بندی جدیدی از همان معناهایی ( چراکه تولید معنا اساساً در گرو مفصل111: 1383)سلطانی،

 گفتمان هژمونیک طرد شده است.است که توسط 

 در ایران   پس از انقلاب« فمینیسم سیال»شرایط امکان و زمینه پیدایش گفتمان 

« غیاب»مطابق نظرگاه تئوریک این تحقیق، اساساً هرگونه تحرکّی در جامعه، مستلزم وجود یک 

ز گفتمان مسلط ها ا و تلاش برای پُر کردن آن است؛ غیابی که نتیجه طرد برخی معناها و هویت

-بندی میان عناصر خود را بهطی یک کردار هژمونیک است. این گفتمان مسلط با اینکه مفصل
اش در ارضاء تمام عنوان امری غیرتصادفی و مسلم نشان داده است، درنتیجه ناتوانی طبیعی

ا در مرکز و راندن و طرد ناگزیرشان، ِامکانِ اجماع خود رهای تحتِمعناهای نهفته در دال

قراری و از جا در رفتگی، شود. این بیقرار میداده و اصطلاحاً بی معنابخشی به آنها ازدست

ها و مطالبات مفرّی برای پاسخ بیابند، برآورده شوند و یا حتی به ها و جزئیتکه سایر دال مادامی

-، امّا بهشودشکل غیرآنتاگونیستیک )غیر تخاصمی( مدیریت می شکل منفرد خاموش گردند، به
شده در برابر گفتمان مسلط، به میانجی یک مجرد آنکه انباشتی از مطالبات و جزئیات سرکوب

بند گردند، ارز و همدالِ از دلالت تهی شده محذوف و در پرتو یک شبَح معنایی جدید، هم

گفتمان مسلط از موقعیت هژمونیک فرو افتاده و شرایط امکان و پیدایش گفتمانی جدید که 

 گردد.های منحصر به خود را دارد، ایجاد میها و سوژهویته

مدّعای این مقاله، تهدید گفتمان هژمونیک )مشخصاً با تأکید بر تعریف از زن در لوای اسلام 

سیاسی( به میانجی بازتعریف عناصر طرد شده از گفتمان مسلط، در قالب همبندی جدیدی است 

ایم. آنچه در این خصوص، امر محذوفِ گفتمان اسلام دهخوان« گفتمان فمینیسم سیال»که آن را 

های طراز فهم نحلهاز زن بود. این فهم که هم« فهم غیرسکسوال/جنسی»سیاسی تلقی شد، 

                                                           
-(، مرزهای تخاصم یا آنتاگونیستی مرزی میانِ هویت1111. طبق تعبیر نوروال از منطق نظری لاکلائو و موفه ) 1

این دارند. از این رو است که شناسایی « برسازنده»که « ثانوی»های واقعی و ازپیشی نیستند و بدین معنا نه خصلتی 

 مرز، نخستین گام در مسیر و فرایند برساخت هویت است.
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 1جنسی-های جنسی مصرفی در دوران پهلوی بود، نگاه همهگفته در برابر سیاستمقاومتی پیش

نده خود ساخت؛ و زن را در مناسبات اجتماعی ناپذیر و اساساً بر سازبه دال زن را جزء جدایی

بدون تصوری از جنسی بودن آن، به رسمیت نشناخت. این زن که در تمامی مناسبات شخصی و 

اش بود و این وجود، نه محصول ترین محرّک وجود خود یعنی غریزهاجتماعی خود، مغلوب قوی

ستی تسلیمِ سازوکارهای قهری، کنترلی بایزدگی، که ناگزیر ِ وجود او بود، پس میانتخاب یا غرب

 شد.و اصطلاحاً دینی و ماورائی می

عنوان موجودی با مختصات عمیقاً جنسی، با بندی زن بهخوانش گفتمان اسلامِ سیاسی در هم

و « تجربه جنسی معطوف به دستورات دینی»، «عفت»، «اخلاق دینی»، «اطاعت»هایی چون دال

عجین است. « ترن و هل دادن آن به حوزه خصوصی و روابط خصوصیاز نظر دور داشتن ت»تبع به

هایی از این گفتمان طرد شد که شماری از مطالبات و بندی، معناها و مدلولتبعِ این مفصلبه

، «جداسازی جنسیتی»، «حجاب اجباری»شده را با خود به دنبال داشت. های سرکوب جزئیات

زند و سفر به خارج از کشور بدون نیاز به اجازه قیمّ مرد، قضاوت، طلاق، حضانت فر«ِ ستاندن حق»

بر ضد زنان در تحصیل و اشتغال و ... ازجمله « آمیزهای تبعیضبندیسهمیه»و « کنترل اجتماعی»

های جدی بر مطالبات زنان درنتیجه فهم سکسوالِ )جنسی( گفتمانِ درگیر و در خدمتِ سرکوب

ها مقاومت کردند، اما زنان اما در برابر این سیاست»انقلاب بود. های پس از  قدرت از زنان، در سال

نه با کارزارهای عمدی هدفمند، بلکه عمدتاً از رهگذر رفتارهای عادی روزمره در قلمروهای عمومی 

دادن به هنر و موسیقی، یا پرداختن به خواندن، علاقه نشانکردن، درسنظیر محیط کار، ورزش

شان، دعاوی ای در مبارزات روزمرهعنوان بازیگران پراکندهشده، بهسرکوب مناصب سیاسی ... زنان

عنوان مجاری منطقی و جویانه آگاهانه، بلکه بههای مبارزه بردند؛ نه در مقام کنشخود را جلو می

 (3: فصل 1111)بیات، « های زندگی. طبیعی برای ابِرازِ فردیت و بهبود موقعیت

و جنبش اصلاحات اما با مشارکت چشمگیر، معنادار  1371وری فرصت انتخابات ریاست جمه

در مقام یکی از « خواهیِ زنانبرابری و حق»و تأثیرگذار زنان در حوزه عمومی و بازشناسیِ 

                                                           
برم. وی منظور خود را ازاین اصطلاح اینگونه بیان ( به کار می1111این اصطلاح را نیز به تأسی از فاطمه صادقی ) 1

جنسی و ویژ ه زنان بیش از همه موجودات  ها و بهبودن این است که از یکسو انسانجنسیمنظور از همه»کند: می

شود و کلیه تر میتر و تعیین کنندهشوند و لذا در میان غرایز و طبایع غریزه جنسی از همه مهمغریزی تلقی می

دهد. به همین گیرد؛ به نحوی که دیگر ابعاد را تحت الشعاع قرار میمناسبات اجتماعی بین زن و مرد را در بر می

در آن مراوده میان زن و مرد )نامحرم( وجود نداشته باشد. ست که ایدلیل جامعه مطلوب این نگرش، جامعه

 (19: 1111)صادقی،
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ارزی تمام مطالباتِ وانهاده شد؛ فرصتی که به الزامات جامعه مدنی، تبدیل به فرصتی برای هم

، «خواهیزن و حق»شده تمان مسلط، به مدد دالِ از دلالت تهیها و معناهای رانده شده از گفدال

های کلیدی بندی نوینی از دالیافته بخشید. این معناها در پرتو هممعنایی جدید و عمومیت

اخلاق »و « کنش معطوف به آگاهی»، «انتخابگری»، «امر سکسوال»، «اخلاق»، «زنانگی»

 شکل گرفتند.« پراگماتیک

 هاتحلیل داده

ایم، خوانده« فمینیسم سیال»بندی گفتمانی که  دهد که صورتها نشان میلیل مصاحبهتح

در نزاعی آنتاگونیستیک با گفتمان مسلط، طیفی گسترده از مطالبات و معناها را درون خود 

طلبانه های برابریطلبی، گاه با ایدئولوژیخواهی و برابریارز کرده که در پسِ ادّعای حقهم

اند. طبق آنچه در چارچوب تئوریک نسبت و گاه حتی متعارض بودههمسو، گاه بی فمینیستی

عنوانِ مثابه اموری ذاتی و ضروری، بهها را به این تحقیق روایت شده، نظریه گفتمان، هویت

گیرد بلکه همپای انباشتِ در نظر نمی -نژاد، جنسیت و یا اقتصاد-پیامد ِقلمرویی پیشینی

ارزکننده در ها ذیل دالّ تهیِ هماز گفتمان مسلط، دامنه همگراییها و طردها سرکوب

 -در اینجا امر سکسوال-دلالتیافته و به شبَح حاضر بر دالّ بی گفتمان متعارض نیز گسترش

از  -در اینجا زنانگی–های هویت قالبی برآمده از آن را بخشد که پایه معناهای متکثری می

قرار  3و حادث 1مندهای جدید، زمینه ده و در معرض تحرّکو چندپاره کر 1درون مرکززدایی

 دهد.می

ها، های برآمده از مصاحبهتر نیز مورد تأمل و اشاره قرار گرفت، داده که پیشهمچنان

، «زنانگی»های بندی و بازتعریف دالرا نتیجه هم« فمینیسم سیال»بندی گفتمان  صورت

« اخلاق پراگماتیک»و « کنش معطوف به آگاهی»، «گری انتخاب»، «امر سکسوال»، «اخلاق»

ها نشان خواهیم داد که دهد. در ادامه، از خلال مصاحبهنشان می« خواهی زن و حق»حول 

فمینیسم »ارزی، گفتمان های همهای شناور دیگر مرتبط شده و زنجیرهها با دالچگونه این دال

 را برخواهد ساخت.« سیال

                                                           
1. decentered 
2. contextual 

3. contingent 
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 زنانگی:

های منسوب به آن، با  شان داد که گفتمان مسلط )اسلام سیاسی( و هویتها ن تحلیل مصاحبه

برای تعریف زن و مرد « متعالی و ایدئال»های گفته، قائل به مفهومهای پیشبندی دالهم

 هستند.

 :1نمونه شماره 

زن خوب، زن عفیف و با حیاست. زنیه که اخلاق مدار و قانع و صادق و صبور و ایثارگره. در »

هایی که یه زندگی خوب و متعادل و سالم نیازمند ش هوشمند و با ذکاوته. یعنی ویژگیکنار

ایناست. زن برقرارکننده عطوفت و مهربانی در خانواده هست. زن در بین اعضای خانواده 

کنه. زن قدرتش در ایجاد محبتش و الفتش در بین اعضای تعادل و هماهنگی ایجاد می

ن مسأله موفق باشه نفوذ و قدرتش بیشتره. زن سقف خونه و مرد خانواده هست هرچقدر در ای

 «کنه.ست. زن بار عاطفی و نظم رو در خونه ایجاد میستون خونه

در این حال گفتمان متعارض )در اینجا فمینیسم سیال( با در نظر گرفتن حق انتخاب برای 

شده و گرایانه و عُرفیای، عملهای واقعی زندگی، قائل به مفاهیم رابطه زنان و محدودیت

های پراتیک در فهم مناسبات اجتماعی میان مرد و زن است و زن و مرد ایدئال را در توان  کُنش

، «عدم تعصب»، «رفت از بُحرانهای برونوگو و پیداکردن راهگفت»، «شناخت متقابل از هم»

 شناسد.بازمی« آگاهی و فهم مشترک»

 :1نمونه شماره 

کنم یا رابطه دارم نگاه انسانی به زندگی و ه فردی که باهاش زندگی میبرام مهمه ک»... 

ست... پیرامونش داشته باشه. در این صورت خیلی چیزا به واسطه این نگاه انسانی حل شده

مهم درک متقابل از وضعیت یکدیگر و تلاش برای یک زندگی آروم در کنار همدیگه ست... 

-هده مرد و فلان وظایف دیگه بر عهده زنه. حتی وقتی میتونم بگم فلان وظایف بر عمن نمی
های گم نیمی از زندگی مشترک منظورم دقیقا پنجاه پنجاه نیست. یعنی وظایف در دوره

شه و تعریف می گیرن قابلمختلف زندگی و با توجه به وضعیتی که افراد توش قرار می

ای از زندگی من نیاز به دورهست. مثلاً ممکنه تو یه واسطه همون وضعیته سهمشونم به

 «تر باشه و بالعکس. حمایت عاطفی بیشتری داشته باشم و نقش حمایتگری اون پررنگ

 :1نمونه شماره 

واسطه زن بودن یا مرد بودنش آدم خاصیه. به  هیچ تصویری از مرد ایدئال ندارم که یکی به»

تر باشه بگم تصویر ایدئالم از یه کنه. شاید بهخاطر همین ایدئال بودن تو رابطه معنی پیدا می



 
 

 

فصلنامه انجمن ایرانی 
 مطالعات فرهنگی و ارتباطات

165 
هویت، سکسوالیته و 

گفتمان فمینیسم سیال 
 در ...
 

رابطه زن و مرد چیه، نه مرد ایدئال؛ که مطابق با این تعریف من معتقدم که یه فهم مشترک، 

های های مشترک باید وجود داشته باشه. در عین احترام به آزادیبرنامه مشترک و ایدئال

 «فردی و حریم خصوصی همدیگه.

 اخلاق

هایی  بندی دالکه هویت زنانه، در گفتمان مسلط با فهمی که هم ها دریافتیمدر خلال مصاحبه

از نظر دور داشتن »تبع و به« تجربه جنسی معطوف به دستورات دینی»، «عفت»، «اطاعت»چون 

بخشد، اخلاق را به شکل به آن می« ترتن و هل دادن آن به حوزه خصوصی و روابط خصوصی

کند؛ بنابراین اخلاق برای نی با خوانش قدرت، معنا میانعطافی در گرو دستورات دیمتصلب و بی

دستوری و تجویزی، در برابر غیرتِ فطری مردان معنادار «ِ عفت»زنان با مفاهیمی قالبی چون 

 شود.می

 :1نمونه شماره 

دامنی زن یعنی رعایت حدود جنسی خود در ارتباط با غیرهمجنس و حتی  عفت و پاک»

کنه. رعایت حدود جنسی در همه ن دو نوع جنس فرق میهمجنس که البته نوعش در ای

رفتارها منظورم هست در نگاه، فکر، صحبت، حرکات و غیره و با این ویژگی بشدت موافقم. 

 «جامعه سالم در گرو مردان باغیرت و متعهد و زنان عفیف و پاکدامنه.

حتی زنان مذهبی این در حالی است که اخلاق در گفتمان متعارض، اخلاقِ عرفی شده است. 

متأثر از گفتمان متعارض نیز، کاملاً به اخلاق جنسی دینی پایبند نیستند و برای اخلاق، فهمی 

و « صداقت»، «تعهدّ»متناسب با وضعیت اجتماعی جدید و در پیوند با مفاهیمی چون 

«ِ رددو ف»کُنشانه میان اند. حدود اخلاق در این گفتمان، در یک رابطه برهمقائل« شفافیت»

 شود.درگیرِ در رابطه، تعیین و مشخص می

 :1نمونه شماره 

ست. اینکه خودتو فقط این چیزی که بهش میگن عفت و پاکدامنی یه درخواست مردانه»

برای مردان خانواده حفظ کنی. منظورم این نیست که خلاف این یعنی تو با چند نفر رابطه 

زندگیم پاکدامنی و عفت وجود نداره. بلکه  داشته باشی. تو دایره لغات و مفاهیم من برای

ست. اگر کسی حس خوبی بهش غیرت یه مفهوم کاملاً مردانه«... »صداقت و تعهد هست

دست بده به خاطر اینه که تو سیستم مردانه رشد کرده و ساختار ذهنیشم کاملاً مطابق این 

. یا غیرت پدرشو سیستمه. برای همین ممکنه غیرت شوهرشو بذاره رو حساب عشق و توجه
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بذاره رو حساب نگرانی و محبت. در صورتی که این مفهوم صرفاً از احساس انحصارطلبی 

های شه. اینکه باید مراقب داراییدونن ناشی میمردانه که زنان رو جزو مایملکشون می

 «خودشون باشن.

 :7نمونه شماره 

من یه زن مذهبی که با صیغه با موافقم باهاش. ولی نه به معنای مذهبیش. منظورم اینه که »

کلی مرد رابطه داره رو قبول ندارم و از نظرم فاحشه ست. اما شخصی اگر با یه نفر رابطه 

داشته باشه و اصول اخلاقی رو رعایت کنه بدون ازدواج به نظرم پاکدامنه. ولی به هرحال تو 

رد. اما نظر شه خیلی طبق این چیزی که گفتم زندگی کاین جامعه عرف مهمه و نمی

 «شخصیم اینه که اخلاق مهمه.

 :1نمونه شماره 

غیرت جزو مفاهیمیه که من سالهاست بهش فکر نکردم. بخاطر همین یه کم از این سوال »

زنم که تعریف شما از غیرت حساسیت نسبت به رابطه با جنس مخالف شوکه شدم. حدس می

ن. تو این معنا غیرت برای من یه امر کنهست که تو این افراد همدیگه رو کنترل و محدود می

از «... »تونه باشه و بیشتر یه نوع نظارتهسرکوبگر و غیرانسانیه. غیرت اصلاً به معنای توجه نمی

کنه و حجاب داره و رابطه گه عفیف که حدود خانواده رو رعایت میدید من جامعه به زنی می

این تعریف عفت و پاکدامنی برای زن جنسی با جنس مخالف نداره مگر در قالب ازدواج. تو 

کنه. پس یه امر تحمیلیه که توش زن نه برای حفظ مرزهای جامعه و خانواده معنی پیدا می

عنوان یه ابژه جنسی که باید همیشه هم خودش و هم بقیه ازش مراقبت عنوان انسان که بهبه

برم و باور یر سوال میشه. بخاطر همین من خودم کاملا این مفاهیم رو زبکنن قلمداد می

 «ندارم.

 خانواده، ازدواج –امر سکسوال 

هائی که به حذف امر سکسوال دامن مطابق آنچه پیشتر روایت شد، در تاریخ معاصر ایران، سامانه

کردند؛ تنِ زن پدیده در حوزه عمومی را طلب می« تنحضور بی»و یا « مادری»زدند، از زن، می

نها در پی تأییدهای ضمنی و آشکارِ دینی و سیاسی، در حوزه شد که تمذمومی قلمداد می

جویی بود. مواجهه آنتاگونیستیک و تخاصمی بخشی و لذتخصوصی و در خفا، مجالی برای لذت

گیریِ امر جنسی به های مقاومتی و ایدئولوژیکِ حذف امر سکسوال از زنانگی، به بازپسبا سویه

نان انجامید. در گفتمان جدید، تجربه امر جنسی، مشروعیت صوَر مُتکثّری در مناسبات هویّتی ز

قراردادهای برهم »، «تعهد بین طرفین»خود را نه معطوف به دین و از دستورات آن، که از 
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آورد که نتیجه آن، ، به دست می«مراقبت از خود»و انگاره « مابینشده فیکُنشانه و منعقد

 ج از ازدواج، با قیود مشخص همان گفتمان است.بخشیدنِ شأنی اخلاقی به تجربه جنسیِ خار

 در زندگی شما در مورد ارتباط با جنس مخالف، دین تا چه اندازه مهم است؟ •

 :1نمونه شماره 

به نظر من دین، خیلی زیاد مهمه. البته در برخی موارد شاید رعایت نکنم مثل خندیدن و »

خیلی مراقب رفتارها در ارتباط با  شوخی در حضور آقایون. اما در کل خیلی مهمه و باید

طبق موازین اسلام اگر رابطه جنسی غیرشرعی باشه حرامه و نظر بنده «... »جنس مخالف بود

هم به تبع اسلام هستش. برای هر دو جنس هم فرقی نمیکنه. قانون برای هر دو یکی 

ه از عرف هم هست هستش. اما اگر شرعی باشه اشکالی نداره. اگرچه در نظر ما که تاثیرپذیرفت

تر باشه. البته این نظر بخاطر نیاز زیاد مردها و شاید کمتر شاید برای مردان پذیرفته شده

ها این غیرقابل کنترل بودن یا بعبارتی سخت کنترل بودن برای مردها هم هست. بنظرم خانم

ایل هستم. تونن کنترل کنن و همینطور بخاطر حیا و عفتی که برای یک زن قنیاز رو بهتر می

و شأنیتّی که برای یک زن قایل هستم، برای زن به نظرم چیز چندان خوشایندی نیست و من 

 «پذیرم.نمی

 :1نمونه شماره 

رابطه جنسی حق طبیعی زن و مرده. حالا چه با ازدواج و چه بی ازدواج. در واقع ازدواج یه »

ر بدون ازدواج با کسی رابطه ست... ما یاد نگرفتیم که اگدهی به اون رابطهجور مشروعیت

کنن لحاظ جسمی و روحی باشه. مثلا همه فکر میتونه یه رابطه کامل بهداریم این رابطه می

که رسیدگی و توجه به یه رابطه لازمه رابطه زناشوئیه. برای همین دختر یا پسری که بدون 

ر موجب یه سری ازدواج رابطه دارن دیگه هیچ مسئولیتی در قبال رابطه ندارن. این فک

شه. مثلا ممکنه طرفین رابطه احساس امنیت نکنن. برای همین وقتی اختلالاتی تو روابط می

آموزش و آگاهی راجع به رابطه باشه دیگه ازدواج کردن و نکردن ضرورت درونی نداره. صرفاً 

ته شه. یا مثلاً ممکنه طرفین نگران حاملگی باشن که البتبدیل به یه ضرورت بیرونی می

 «.ی ماایه تو جامعهنگرانی جدی

 :1نمونه شماره 

دین اصلاً مهم نیست. البته از نظر منطقی. ولی چیزی که مشخصه اینه که ما از فرهنگمون »

جدا نیستیم و فرهنگ ما هم از دین جدا نیست و دین ممکنه خیلی تو زندگی ما قدرت 

دین رو از این مسائل حذف کنم و نگاه کنم داشته باشه و تاثیر بذاره. اما من شخصاً سعی می

اگر زن و مرد هر دو با این موضوع مشکلی نداشته «... »تری به این مسائل داشته باشممنطقی
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باشن خیلی هم خوبه. اگر دو نفر آماده باشن که مسئولیت رفتارشون رو بپذیرن و نسبت به 

ن. اگر چه سخته چون های خوبی داشته باشمسائل جنسی آگاه باشن شاید بتونن تجربه

هاشون کنه، خصوصاً از زنها. زنها باید بیشتر برای خواستهجامعه از چنین چیزی حمایت نمی

هایی مثل طرد شدن رو بپذیرن. چون همچین چیزی اگر آشکار بشه تلاش کنن و حتی هزینه

 «های بیشتری بپردازه.ممکنه زن بیشتر طرد بشه و هزینه

 :1نمونه شماره 

ع من نیست. من یه رابطه عمیق و شخصی با دین دارم. یه جور مرام و لطف. ببین دین مان»

معنای واقعی انسان قرار بگیرم حتی داشتنِ رابطه جنسی ای با یه فردی بهاگر من در یه رابطه

دونم. مهم اینه که رابطه روح داشته باشه و یه فهم مشترک جریان با اون رو بدون اشکال می

 «صلا تن مهم نیست. بواسطه روح پاک و خالصه که تن آدما به هم حلال میشه.داشته باشه. ا

 :7نمونه شماره 

تونه رابطه قبل از ازدواج داشته رابطه قبل از ازدواج یه چیز کاملا خصوصیه. همسرم می»

خوام کلا بگم اصلا باشه یا نداشته باشه. اصلا مهم نیست. برای خودمم خصوصیه و نمی

کنه. برای نظر کلیم اینه که مشکلی نداره. برای زن و مرد هم فرقی نمی داشتم یا نه.

ای تونستم چنین رابطهشو نداشتم. نمیدونستم اما در عمل توانائیخودمم چیز بدی نمی

تونه برای زندگی یه فرد داشته برقرار کنم. البته مقتضیات جامعه و اینکه چه تبعاتی می

اوته. ممکنه تبعاتی داشته باشه و این تبعات برام مهمه. من باشه و خصوصاً زنها دیگه متف

کلاً مسائل عرفی برام مهمه. ترجیح میدم طوری زندگی کنم که روی زندگی خودم و 

 «اطرافیانم تاثیر منفی نداشته باشه.

کننده در ترسیم مختصات این تجربه، تعیین 1نکته جالب اینکه برای زنان این نسل، دیگریِ 

است؛ بنابراین « خانواده»شده در تصورات معنای سیاسی و سنتی آن، که دین عُرفی نه دین به

شان، رفت از این وضعیت متناقض در تجربه زیستههای این زنان برای برونیکی از استراتژی

شده است که غالباً با مراعات و آمیز با آن اخلاق عرفیهایی برای همزیستی مسالمتتلاش

پوشی  اغماض و چشم های خصوصی، به تعارضی قابلهم، به مدد حفظ حریمرواداری نسبت به 

 بدل گشته است.

 :8نمونه شماره 

                                                           
1 other 
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های معمولی )مذهبی و انسان امروز اگر قصد ازدواج داشته باشه، مخصوص اگر از خانواده»

یا سنتی( باشه، شاید با این دغدغه روبرو بشه که اگر زندگی متأهلی من با چالش مواجه بشه و 

طورکلی اگر بخوام طلاق بگیرم، چطور سرمو  اگر طرف مقابل با من همخوانی نداشته باشه، یا به

بالا نگه دارم و با خانواده، دوستان و جامعه خودم مواجه بشم. با خودش میگه منی که برای 

همه دیگران رو به وجد آوردم و درگیر شادی خودم کردم، حالا چطور  مراسم عروسیم این

بگم که این زندگی دوامی نداره. من نسبت به آشنایی قبل از ازدواج از طریق همخانه  بهشون

ای نظر خاصی ندارم های خصوصی برای سنجش طرف و یا هر راه دیگهشدن با طرف و ارتباط

 «های آشنایی شک و تردید دارم ولی با ازدواج سنتی هم مخالفم.چون نسبت به این راه

 :1نمونه شماره 

ل حاضر اهمیتش ناچیزه و اگر باشه ناخودآگاهه. مثلاً بعد از اولین رابطه جنسیم با در حا»

پسرم که چند سال پیش بود یه حسی از عذاب وجدان داشتم که البته بعدها دیگه این  دوست

های نسبتاً مذهبی بزرگ شدیم و من خودم تا سال هرحال اغلب ما تو خانوادهحس نبود. به

هایی از این تربیت دینی هنوز تو خوندم. طبیعیه که رگهارشناسیم نماز میاول و دوم دوران ک

این حس عذاب وجدانه یه جورایی گره خورده بود با «... »های زندگیمون باشهبعضی از جنبه

خانواده. ببین من به لحاظ اعتقادی مشکلی با رابطه نداشتم و شاید خانواده اینجا واسطه من 

کرد عذاب وجدان برای من ایجاد کنه تا مثلاً دست از پا خطا نکنم. و دین بود که سعی می

گفت زنی که زد و میها یه بار داشت راجع به زن حرف میمثلاً یادمه که مادرم همون موقع

تونه زندگی خوبی داشته باشه. همون دامنش آلوده به گناهی مثل زنا بشه دیگه اون زن نمی

 «ست داد که به تعریف مادرم از گناه وصل بود.موقع یه حس عذاب وجدان به من د

 سخن پایانی

هایی که انگاریدیگر گفتمانی مبتنی بر دوگانه« فمینیسم سیال»که ملاحظه شد، گفتمان چنان

هایی یکپارچه های یادشده کمابیش سوژهانگاریتر مورد اشاره قرار گرفتند نیست. دوگانه پیش

گیری ذهب، اخلاق مسلط و هنجارهای جنسی مردانه موضعساختند که له یا علیه دولت، ممی

گیری له یا علیه نهادها، ناشی از نگاهی است که قدرت را انباشتی و صرفاً نهادی کند. موضعمی

بیند؛ بنابراین تجربه زیسته انسانیْ زیر بار نهادی دیدنِ قدرت، له شده و صرفاً به عنوان تجربه می

د که راه رهایی از آن نیز صرفاً از طریق تغییرات قانونی یا فراقانونی و شوسرکوب و انقیاد دیده می

عطف توجه به نهادهای قدرت ممکن است. بدون آنکه بخواهیم اهمیت نهادها در مطالعه 

خواهیم بر اهمیت گذر از درک صرفاً نهادی از قدرت برای مناسبات قدرت را نادیده بگیریم، می
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که در این پژوهش، هم در ابعاد تاریخی آن و هم در د کنیم. چنانفهم تجربه زیسته زنان تأکی

ارزی میان آنان حول ابعاد گفتمانی آن یافتیم، تجارب زیسته زنان درباره امر سکسوال و هم

انگاشته زن/مرد یا های طبیعیشان، بیش از آنکه وابسته به دوگانهمطالباتِ سکسوال

خاصِ سوژگی در مقاطع تاریخیِ مختلف و نیز جهانِ سرکوب/انقیاد باشد، تابعی از شرایط 

نحوی تام و یکپارچه با تجربه مثابه سوژه انسانی، هرگز بهشخصیِ هر فرد بوده است؛ لذا زن به

جنسی خود روبرو نشده است، بلکه در هر بُرهه تاریخی کوشیده است منابع و مناسبات قدرت را 

در این پژوهش نیز دریافته شد، زنان در مواجهه با  کهکاری کند. چنان دریابد و آنها را دست

دهند، اما تجربه سکسوالیته، نیروهایی چون دین، خانواده و هنجار اخلاقی را تشخیص می

جویی مطلق نیست، بلکه بسیار به شان با آن نیروها از سر تسلیم محض یا کنارهمواجهه

های ابداع و آنها را تکنیک شل فوکومیبه تأسی از  میشل دوسرتورویکردهایی نزدیک است که 

ای آنها های قدرت در هر بُرههخواند؛ بدین معنی که زنان با شناخت منابع و تکنیکروی میطفره

کنند و در کاری می شان دسترا نه از حیث ماهیت، بلکه از حیث نحوه کاربست در زندگی روزمره

بخش را دچار اعوجاج، های کلیتوض گفتماننشده و نامُصرح یکپارچگیِ مفرروندی از پیش اعلام

 سازند.تنوع، چندپارگی و دگرگونی می

گرچه بررسی تاریخی و مصاحبه در دو سطح تحلیل متفاوت هستند و با دو مقیاس مختلفِ 

های این دو نیز دریافت توان از مقایسه یافتهپردازند، اماّ با تسامح میپذیریْ به استنتاج میتعمیم

انگار در طول زمان و حین تعامل با دیگر کُنشگران دچار تعدیل های دوگانهرد که ایدهیا گمان ب

انگار در حال های فمینیستی دوگانهتدریج اما با سرعتی قابل تشخیص، گفتماناند؛ گویی بهشده

 انگار هستند.های چندگانهتغییر و تبدیل به گفتمان

ته است به شرایطی توجه کنیم که تعارض و از همین روی، در نقد نظریه موردنظر، بایس

توان دریافت که ما در ایران اصولاً با یک گفتمان صُلب و دهند. میها رخ می تعادل گفتمان

در مقابل آن یک نیروی مقاومت « شدهعناصرِ بیرونی»ایم که بعد سنگین حاکم مواجه نبوده

و هم آن عناصرِ بیرونی در یک  خوانیمایجاد کنند؛ بلکه هم خود آنچه گفتمانِ مسلط می

ر وضعیت تعلیق و کثیری از تواند دلالت بآشوب و عدم تعیّن قرار دارند که بیشتر می

حاکم و محکوم که از نظریه « نبرد»قرار داشته باشد تا حالتی از های لغزان و بی گفتمان

 شود.استنباط می موفهو  لاکلائو
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